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پا در   رکاب عشق
 کیمیا اســتاد- مرتضی لکزایی ‌سی‌ودوساله، 
یــی سی‌وشش‌ســاله و  حســین علی‌میرزا
مهدی نجف‌زاده ســی و پنج ‌ســاله، سه جوان 
دوچرخه‌ســوار بودنــد کــه تصمیــم گرفتنــد 
امســال، برای اولین‌بار، اربعین خود را در حرم 

امام‌حسین)ع( سپری کنند.
ویژگی متفاوت سفرشان این بود که از شلمچه، 
سوار بر دوچرخه شدند و کشور عراق را رکاب‌زنان 
پیمودند تا به‌گفته خودشان، به نقاط بیشتری 
از این اقلیم بروند و با نگاهی عمیق‌تر، این سفر 
مذهبی را تجربه کنند؛ چون ســرعت حرکت با 
دوچرخه، چهار تا پنج‌برابر بیشتر از پیاده‌ رفتن 
است. مرتضی و حسین ساکن قاسم‌آباد هستند 

و مهدی ساکن بولوار فرامرز عباسی است.
 آن‌ها گزارش کوتاهِ این تجربه متفاوت را با ســه 
روایت قبل  از ســفر، حین ســفر و بعد از سفر با 

مخاطبان شهرآرامحله به اشتراک گذاشتند.

سه‌شنبه نهم آبان؛ صبح روز حرکت
قرار اســت امــروز مرتضــی، حســین و مهدی 
راهی ســفر کربلا شــوند تا روز اربعیــن در حرم 
امام‌حســین)ع( حضور داشــته باشــند. تا آن 

موقع، درست 9روز دیگر مانده است.
تا به امروز هرچه تلاش کردیم با این سه جوان، 
درباره چگونگی سفرشــان به عــراق، صحبت 
کنیم، شــرایط مهیا نمی‌شد بود. امروز بالاخره 
موفق می‌شویم با مرتضی لکزایی، چند ساعت 
پیش از شروع سفر، قرار گفت‌وگو را بگذاریم؛ در 

بوستانی نزدیک منزل مرتضی.
او بــا لباس‌هــای ورزشــی از راه می‌رســد، 
درحالی‌که می‌شود تب‌وتاب ســفر را در چهره 
و حــرف‌ زدنش حس کــرد. مرتضی 10ســال 
اســت کــه به‌طورحرفــه‌ای دوچرخه‌ســواری 
می‌کند. او کارمند شــرکت گاز اســت و همراه 
همکارانش، تیم دوچرخه‌ســواری را از سه ماه 
پیش تشکیل داده‌‌اند تا هر جمعه‌ به این ورزش 
بپردازند. در جریان همین برنامه جمعه‌ها بوده 
است که با حسین علی‌میرزایی آشنا می‌شود. 
علی‌میرزایی دوچرخه‌سواری است که در یکی 
از جمعه‌ها با تیم دوچرخه‌ســواری شرکت گاز، 
هم‌مســیر شــده و بعد هم به این گروه پیوسته 
اســت.مرتضی می‌گویــد: دیدیم حســین از 
نظر جســمی و روحی، قوی اســت و او را جذب 
گروهمان کردیم. ســفر به کربلا هم، پیشنهاد 

حسین بود.

گزارش سفر دوچرخه‌سوارانی که  اربعین به کربلا رسیدند

برنامــه رفتن به کربلا به‌خاطر مشــکلاتی که داشــته، در ابتدا 
چندان جدی نبوده اســت، اما این فکر دست از سر تعدادی از 
افراد گــروه برنمی‌دارد و آن‌ها به این باور می‌رســند که از پس 
این سفر دشــوار و درعین‌حال لذت‌بخش برمی‌آیند.تعدادی 
از اعضای گروه به‌دلایل مختلف، امکان پای گذاشتن در  این 
ســفر را نداشــته‌اند و عده‌ای هم نمی‌توانســتند هم‌سفران و 
هم‌رکابــان موافقی باشــند؛ به همین خاطــر درنهایت از یک 
گروه بیست‌نفره، تنها سه نفر برای رفتن، با هم همراه و یکدل 

و یک‌کلام می‌شوند: مرتضی، حسین و مهدی.

ما 3نفر با هم همراه شدیم
 و جمعمان جور شد

بعد از جدی‌ شــدن تصمیم سفر، مرتضی به اداره تربیت‌بدنی 
و هیئــت دوچرخه‌ســواری مراجعــه می‌کند تا شــاید بتواند 
امتیازاتــی را برای سفرشــان بگیرد. خــودش می‌گوید: مثلا 
می‌خواستیم نامه‌ای داشته باشیم تا ازطریق آن در شهرهای 
محل عبورمان، اسکان رایگان بگیریم یا من خودم بتوانم با نامه 
تربیت‌بدنی، مرخصی کاری بگیرم اما هیچ‌کدام عملی نشد و 
تنها تسهیلاتی که گرفتیم، این بود که پلیس‌راه با ما همکاری 
کند و مانع ســفرمان نشود؛ چون براســاس شرایط جاده‌ای و 

جوی، پلیس‌راه می‌تواند مانع سفر دوچرخه‌سواران شود.
این سه دوچرخه‌سوار هر کدام ویژگی خاصی دارند که دیگری 
ندارد و ازقضا جمع‌شدنشــان با هم و درکنار هم، می‌توانسته 
است سفر خوش و ایمنی را برایشان به ارمغان بیاورد. مرتضی 
که دوچرخه‌سوار است و رشته دانشگاهی‌اش نیز نقشه‌کشی 
بوده است، تجربیات خوبی درزمینه ســفر با دوچرخه و تهیه 
نقشــه مســیر دارد. مهــدی نجــف‌زاده نیز جهانگرد اســت. 
عراق ســیزدهمین کشــوری اســت که به آن پا می‌گــذارد و با 
تمام پیــچ و خم یک ســفر آشناســت. حســین علی‌میرزایی 
مربی فوتبال اســت و اطلاعــات خوبی در آماده‌نگه‌داشــتن 
قوای جســمی و نــوع تغذیه دارد. مرتضی می‌گوید: »ما ســه 
نفر با هــم تلفیق شــدیم و همه‌چیز جور شــد. از دو ماه پیش 
تمرین‌های جدی‌مان را شــروع کردیم. دو روز در هفته تمرین 
دوچرخه‌ســواری می‌کردیم و دو روز هم به باشگاه می‌رفتیم و 

وزنه می‌زدیم.«

مهم‌ترین مشکل سفرمان، کمبود زمان بود
بزرگ‌ترین مشکل این ســه دوچرخه‌سوار، برای سفر به کشور 
عراق، تنظیم مدت زمان سفرشان بوده است. مرتضی کارمند 
شرکت گاز اســت و حســین، مربی باشــگاه؛ به همین دلیل 
نمی‌توانســته‌اند به‌راحتی کارشــان را تعطیل کنند و با خیال 
راحت به ســفر بروند. بیشــترین درددل مرتضی هم به همین 
مســئله برمی‌گردد: »حتی با مرخصی بــدون حقوق من نیز 
موافقت نمی‌شــد. ما زمان را از دست دادیم. اول قرار بود یکم 
آبان حرکت کنیم و هفدهــم، یعنی یک روز پیش از اربعین، به 
کربلا برســیم. بعد که نتوانســتیم زمان کافی را برای سفرمان 
خالی کنیم، برنامه را فشــرده‌تر و یک بخش از ســفر را حذف 
کردیم؛ بــه همین خاطر، تصمیــم گرفتیم در مســیر رفت، با 

اتوبوس تا جنوب برویم و از آنجا سفرمان را شروع کنیم.«


